
سفری در دلِ احساس و فقدان
 نگاهی به رمان کوتاه 

»بشنو از باران« اثر میشل لِبر

، میشل لِبر اثری روشن را    با این رمان فشرده و تأثیرگذار
ادامه می‌دهد که با احساسِ میل و ضرورت زندگی روشن 
می‌شود. »بشــنون از باران« دوازدهمین کتاب میشل لِبر 
اســت که از »آقــای کوچک ایســتگاه گامبتــا« الهــام گرفته 
« به او تقدیم شده  شده است، کسی که کتاب »کاناپه قرمز
بود. همزمان با انتشار این رمان جدید، داستانی که برای 
اولین‌بار در ســال ۲۰۰۱ منتشــر شــده بود نیز دوباره منتشر 
می‌شود؛ ادای احترامی به فردی دیگر که رفته بود، ویکتور 
دویلیدا، زندگی در سایه. رمان »بشنو از باران« که با ترجمه 
قاسم مومنی از سوی نشــر ماهی منتشر شده، اثری کوتاه 
اما عمیق و تأمل‌برانگیز است که در قالب داستانی ساده، 
به جست‌وجوی معنا، اضطراب، ارتباط انسانی و مواجهه 
با فقدان و زندگی می‌پردازد. این کتاب نمونه‌ای از ادبیات 
ظریف و درون‌نگر فرانسوی است که با زبانی ساده اما پر از 
، تجربه انســانی را به شــکلی دقیق به تصویر  حس و تصویر
می‌کشد. در هســته روایت، شــخصیت اصلی زن رمان قرار 
دارد. داستان با لحظه‌ای تکان‌دهنده آغاز می‌شود: او در 
حالی که می‌خواهد به دیدار مردی که دوســتش می‌دارد 
در هتلــی برود، شــاهد خودکشــی یک مــرد ســالخورده زیر 
قطــار متــروی پاریس می‌شــود. ایــن واقعه مســیر زندگی و 
ذهن او را به‌کلــی تغییر می‌دهد و او را از رســیدن به قرارش 
بازمــی‌دارد. این نقطــه آغازِ داســتان، نه‌فقط یــک حادثه 
بیرونی، بلکه دروازه‌ای اســت بــه درون ذهن راوی؛ جایی 
که یادآوری‌هــا، خاطرات، تصاویر گذشــته و پرســش‌های 
بی‌پاســخ درهم می‌آمیزند. هنگامی که او در خیابان‌های 
پاریس و زیر باران سرد شــب قدم می‌زند، روایت به سمت 
درون‌نگری و تحلیل احساسات و روابطش پیش می‌رود. 
نمــاد »بــاران« در ایــن رمــان اهمیــت ویــژه‌ای دارد. باران 
نه‌فقــط به‌عنــوان عنصــر طبیعــی ظاهــر می‌شــود، بلکــه 
به‌مثابه انعــکاس احساســات درونی راوی عمــل می‌کند: 
بارانی که بر شهر می‌بارد، همان بارانی است که در درون او 
جاری است؛ قطرات اشک پنهان، ســردرگمی، و تمایل به 
ک‌سازی و شروعی دوباره. این تصویر باران و شنیدن آن  پا
نماد شنیدن آنچه در درون خودمان رخ می‌دهد، شنیدن 
دردها، امیدها و احساســات سرکوب‌شــده اســت. زبان اثر 
ســاده و درعین‌حال دقیق اســت، به‌گونه‌ای کــه خواننده 
را به تدریج داخل ذهــن راوی می‌برد و او را در تجربه‌هایی 
همچون اندوه، دلتنگــی، تردید و رابطه با دیگری شــریک 
می‌کند. نویســنده می‌خواهد نشــان دهد هیچ حادثه‌ای 
گهانی بدون اثر درونی عمیق نیســت و  حتی یک دیدن نا
گهانی، به بازاندیشی  همه ما به‌واســطه همین لحظاتِ نا
در زندگی‌مــان دعوت می‌شــویم. روند روایت در »بشــنو از 
باران« آرام و تأملی اســت و بیشــتر بر تجربــه راوی و بازتاب 
احساســی آن حادثــه متمرکز اســت تــا یک خط داســتانی 
پرشــتاب یــا پیچیده. ایــن نــوع روایــت بــرای خوانندگانی 
جذاب اســت که بــه داســتان‌هایی بــا ریتــم آرام و تمرکز بر 
روان و احساســات علاقه‌مندند؛ همان‌طور که بسیاری از 
خوانندگان نیز این ســبک را دلنشــین و شــاعرانه توصیف 
کرده‌اند و از ظرافت نوشتار و تصویرسازی ذهنی استقبال 
گی‌های مهم رمان این است که روایت  کرده‌اند. یکی از ویژ
شــخصی راوی از زندگــی مشــترکش با مردی که دوســتش 
دارد نیز در طول مســیر ذهنــی او بازگو می‌شــود: خاطرات 
مشترک، مکالمات و لحظات ناپایدار میان آنها. این بخش 
از داستان نه‌فقط رابطه عاشقانه را نمایش می‌دهد، بلکه 
به چالش زبان در برابر نیاز به بیان عمق احساسات اشاره 
می‌کند. »چطور بگویمت از آن جزییات ریز؟ آن لحظه‌های 
نورانی؟... وقتی در سایه شکننده مردی سالخورده و تنها 
در طبیعــت قــدم مــی‌زدم. از همــان وقت‌هــا می‌دانســتم 
زمان گریزان است. می‌دانستم این کالبد تکیده و خسته، 
با آن حــرکات حساب‌شــده و گام‌های آهســته، روزی محو 
می‌شــود. امــا از او چــه بــه ارث بــرده بــودم؟ تنهایــی را؟ یا 
شــیفتگی‌اش بــه ســکوت و تماشــا را؟«»بشــنو از بــاران« 
رمانــی اســت دربــاره تجربــه انســانی، مواجهــه با فقــدان و 
جست‌وجوی معنا در زندگی روزمره. این اثر به‌واسطه زبان 
ساده، تصاویر شــاعرانه و تمرکز بر درون شــخصیت اصلی 
توانســته تجربه‌ای تأمل‌برانگیز فراهم کند که فراتر از خودِ 
رویدادها می‌رود و به پرســش‌های بنیادین درباره وجود، 
رابطه و سرشت احساسات انسانی نزدیک می‌شود. قدرت 
این رمان کوتاه در پیام احساسی و توانایی در برانگیختن 
تأمل درونــی در خواننده نهفته اســت همان‌گونه که پیام 
راوی به مرد مورد علاقه‌اش بیان می‌کند: »بشنو از باران«؛ 
یعنی به چیزهایی گوش بسپار که در سکوت درونت نجوا 
می‌کنند و پاسخ بسیاری از پرســش‌های زندگی را در خود 

دارند. 

  آرمــان ملــی- نعمت مــرادی: می‌شــود بــا درصــد اطمینان بالایــی گفت 
نــام مهــدی غبرایــی -مترجــم سرشــناس و مطــرح کشــورمان- بــرای هیــچ 
کامی و خالد  گو گرفته تا مورا داستان‌خوانی غریبه نیست. از یوســا و ســاراما
حسینی... فهرست ترجمه‌های او آنقدر بلند بالاست که امکان درج‌شان در 
چنین مقدمه‌ای نیســت. در فرصت پیش‌آمده، کمی با ایشان درباره تجربه‌ 
ترجمه، اســتانداردهای شــخصی و حرفه‌ای او در کار و همچنیــن حال و روز 
بازار نشر و ترجمه صحبت کردیم که نتیجه، قطعا خواندنی است. مثلا وقتی 
از اولیت وفاداری به متن یا انتقال مفهوم از او پرسیدیم، از تجربه‌‌ای آموزنده 
ســخن گفت که حتی چالش با هوش مصنوعــی را نیز برایش در پی داشــته، 
اما جالب‌تر این جواب بود که: »برای من واحد ترجمه، جمله نیســت؛ بلکه 
گــراف و گاهی کل یــک فصل اســت.« غبرایی همچنیــن در توضیح نقش  پارا
مترجم در برابر نویسنده، از تشبیه تامل برانگیزی استفاده کرد: »نویسنده، 
آهنگســاز اســت و مترجم نوازنده... ســازت باید با ســاز نویســنده به یکسان 
کوک شود، وگرنه صدای نخراشیده از متن ترجمه بیرون می‌زند.« پس از این 

بیشتر لذت خواندن این گفت‌وگو را به تعویق نیندازید. 

، به نظر شــما به‌عنوان یــک خواننده، یــک اثر خوب     پیــش از هرچیز
چیست؟

در یک جمله‌ کمابیش شوخی و جدی: هر رمانی که چسبش زیاد باشد! اما 
گر مفصل‌تر بخواهید، همان‌طور که در شرح حال گفته‌ام، از نوجوانی و جوانی  ا
به کتاب خواندن مبتلا شده‌ام و این شور و سرمستی ادامه داشته و به مطالعه‌ی 
گسترده در بسیاری از زمینه‌‌های علوم اجتماعی رسیده است. بنابراین از همان 
دوران با نام بزرگان و سبک‌‌های ادبی کماب1ش آشنایی پیدا کردم و از شروع کار 
سراغ آنهایی که می‌شناختم، نظیر رومن گاری که با رمان »تربیت اروپایی« او از 
‌مجله‌ی خوشه، به سردبیری احمد شاملو آشــنا بودم. برادرم زنده‌یاد فرهاد، از 
پاریس برگشته و رمان‌های زیادی با خود آورده بود که بعضی‌ها را خودش ترجمه 
کرد. من علاوه بر »تربیت اروپایی«، رمان »درسو اوزالا« را که کوروساوا از روی آن 
کران آن زمان،  فیلمی ساخت، بین کتاب‌های او دیدم و بعد از تماشای فیلم در ا
آن را هم ترجمه کردم و... خود راه بگویدت که چون باید رفت. رفته رفته افق‌های 
تازه‌تری باز شــد و من به‌ویژه به دو رشــته رمان روایت‌محور و رئالیسم جادویی 

بیشتر علاقه پیدا کردم. 
   در ترجمــه وفــاداری بــه متــن برایتــان بیشــتر مهــم اســت یــا انتقــال 

مفاهیم؟
کار مترجم شــبیه بندبازی اســت کــه روی طنــاب راه می‌رود. مــدام باید بین 
زیبایی و وفاداری در نوسان باشد. بدیهی است در انتقال از فرهنگی به فرهنگ 
گــر از لحاظ مذهبی، مثلا متعلق به دو حوزه‌ مســیحی و اســامی  ، به‌ویژه ا دیگر
باشند، بسیاری تفاوت‌ها هســت، اما خوشــبختانه می‌گویند در ادبیات بیشتر 
از ســی مقوله نداریم که عموما بین انسان‌ها مشترک هســتند: عشق، دوستی، 
خیانت، وفاداری، جنایت، جنگ و صلح، حقارت و... و احساســات و درونیات 
انســان در عین تفاوت، شــباهت‌های فراوانــی دارد. بنابرایــن انتقال آنهــا نیز از 
دشــواری می‌کاهــد. البتــه انتقــال دهنــده )در اینجا مترجــم( گذشــته از ذوق و 
اســتعداد خدادادی، باید بخواند و بخواند، تا به موضوع اشــراف داشــته باشد 
و به اصطلاح؛ از مبداء و مقصد به قدر کفاف نوشــیده باشــد و با کار و کار هرچه 
بیشــتر تبحر به دســت آورد. مترجــم هر چه بیشــتر دســت‌ورزی کنــد، راحت‌تر 
می‌فهمد چه چیز‌‌هایی را نگهدارد و چه را فدا کند، تا منظور نویســنده در زبان 
گراف و  مقصد به درستی ادا شود. برای من واحد ترجمه، جمله نیست؛ بلکه پارا
گاهی کل یک فصل است. تعبیر دیگری نیز هست که: نویسنده، آهنگساز است 
و مترجم نوازنده. طبعا هرچه نوازنده ماهر‌تر باشد، آهنگ اصلی درخشان‌تر از 

آب در می‌آید. به همین دلیل من از اصطلاح همکوک شدن با نویسنده استفاده 
می‌کنم. یعنی ســازت باید با ساز نویســنده به یکسان کوک شــود، وگرنه صدای 

نخراشیده از متن ترجمه بیرون می‌زند. 
   در انتخاب یک اثر خوب اسم نویسنده مهم است یا خود کتاب؟

در یک جمله، خود کتاب؛ یعنی داستان و موضوع و چگونگی پروراندن آن. 
به قول حافظ: »یک قصه بیش نیست غم عشق، وین عجب/ کز هرزبان که 
می‌شنوم، نامکرر اســت«. معمولا همه‌ کتاب‌های یک نویسنده از یک شأن 
و اعتبار برخوردار نیســت و در میان کارهای هر نویســنده، چند اثر شــاخص 
اســت. البته برخی نوابغ استثنا هستند که هر اثرشــان طراوت خاص خود را 
دارد. )بدیهی است در تمام حرف‌هایی که مطرح می‌کنم، منظورم نویسنده‌ 
(. بنابراین به طور معمول نظر من به رمان یا داستان‌های  ادبی است و لاغیر
کوتاه است و بسیاری از نویسندگان را که یا بی‌پروا می‌نویسند، یا داستانشان 
با خصوصیات فرهنگی ما مغایرت دارند، یا نمی‌پسندم، یا احساس می‌کنم 
حریفشــان نیســتم، کنار می‌گذارم و معمولا مرعوب نام نویسنده نمی‌شوم. 
، باید گوشــه‌ای از حســیات من و محیط زندگــی و نگاه من به  به عبارت دیگر

که کلا به خیام نزدیک است( در اثر باشد تا جذب آن شوم. از مثال‌ها  هستی )
می‌گذرم که پاسخ‌‌ها طولانی نشود. 

   تحت چه شرایطی شما به عنوان مترجم، اثری که قبلا ترجمه و منتشر 
شده است را دوباره برای ترجمه انتخاب می‌کنید؟

در شــرایط یا وضعی کــه شــیفته‌ی رمان باشــم، ترجیحــا از جوانی با آن آشــنا 
شده باشــم و طبعا چندین ســال از ترجمه‌ی قبلی گذشته باشــد و ترجمه‌اش 
راضی‌ام نکند. البته در شرایطی که نیروی خود را بسنجم و ببینم حریف هستم 
و می‌توانم چند ســر و گردن بهتر از سلفم ترجمه کنم. ســه مثال برجسته از سه 
رمان، از سه ساحت ادبی را مفصل‌تر می‌گویم: »آوای وحش« جک لندن، رمان 
روایی و البته شــاعرانه، »داشــتن و نداشتن« ارنســت همینگوی، از عشق‌های 
زندگی من، نثر شفاف تکان دهنده و همان مثال معروف کوه یخ و... و » موج‌ها« 
، با شــگرد سیلان ذهن  ویرجینیا وولف، از قله‌‌های ادبیات قرن بیســتم تا امروز
و تک گویی درونــی ) بزرگ‌ترین عشــق زندگی ادبی مــن. ( از ترجمه‌ اول هر ســه‌ 
این رمان‌ها حــدود نیم قرن می‌گذرد، هرســه ترجمه‌ پرویز داریوش اســت که از 
بزرگان ترجمه و معاصر محمد قاضی و مترجمان نســل قبل از ما بودند و بسیار 
از ایشــان آموختیم. من بنا به آن قــول معروف: »بزرگش نخواننــد اهل خرد/ که 
نام بزرگان به زشتی برد« با احتیاط و صداقت نظرم را می‌گویم: در هرسه‌ی این 
رمان‌ها واقعا جاهایی بود که به شــیوایی و درســتی آن غبطه می‌خوردم، اما در 
هم تنیده با آن، بی‌توجهی و سهل‌انگاری و غلط‌های بارز و نابخشودنی وجود 
داشــت. علاوه بر اینکــه در رمان »موج‌هــا« و به ترجمــه‌ی ایشــان »‌خیزاب‌ها« 
، که جمع‌بندی نویسنده است، حذف شده است.  حدود ۳۰-۴۰ صفحه‌ی آخر
البته توجه دارید که من از نسل بعدی به امکانات وسیع تری دسترسی داشتم 
و دوســتان همدلی که ویرایش کردنــد و نظر دادنــد و رمان » موج‌ها« را ۴ ســال 
در دســت داشــتم. نه به این معنا که ۴ ســال کار کرده باشــم؛ بلکه رمان دســت 
دوســتان می‌رفــت و بــر می‌گشــت و من مجــددا صیقــل و تراشــش مــی‌دادم. تا 
کنون به  بهترین کار عمرم از آب در آمد و خوشبختانه با استقبال روبه‌رو شد و تا

چاپ دوازدهم رسیده است. 
   با توجــه به عدم خریــد کپی رایــت و نبــود هرگونه حفاظــت از حقوق 

مترجم، ارزیابی شما از بازار ترجمه در ایران چیست؟ 
 بازار ترجمه‌ ایران آشــفته بازاری اســت که می‌دانید. خیل بیکارانی که اندک 
سوادی در زبان مبدأ دارند، به خیال اینکه زبان فارسی، ملک طلق همه‌ ایرانیان 
است )بی‌آنکه تشــخیص بدهند از صحبت کردن به یک زبان تا نوشتن دریایی 

فاصله است(، به ترجمه رو آورده‌اند و برخی ناشران طماع آنها را تشویق می‌کنند 
و بــه ثمــن بخــس از آنهــا کار می‌گیرند و چــاپ می‌کننــد! البته حســاب ناشــران 
صاحب ســلیقه و برخی جوان‌های با ســواد و علاقه‌مند از این دسته جداست، 
اما متأسفانه گروه اخیر در اقلیت‌اند. دستگاه نظارت هم به این آشفتگی دامن 
می‌زند، چون این دسته، راحت مطلب مخل را حذف می‌کنند و در بیشتر موارد 
غلــط غلوط و هرآنچــه را از متــن فهمیده‌انــد به اصطــاح ترجمه و روانــه‌ی بازار 
کامی است که در بعضی موارد ده‌ها  می‌کنند. مثلا یک نمونه‌اش رمان‌های مورا

به اصطلاح ترجمه دارد و... 
   با توجه به ظهور و رشــد بســیار بالا هــوش مصنوعی بــه خصوص در 

عرصه ترجمه، آینده این حرفه را چطور ارزیابی می‌کنید؟
از پیش‌بینــی آینــده ناتوانــم، امــا در حــال حاضــر خــودم اســتفاده‌‌های 
گرافی، یا اشارات فرهنگی و اسامی  شایانی از آن می‌کنم و در هر جمله، یا پارا
و ضرب‌المثــل و غیره که گیــر می‌کنم، به اصطــاح با آن چت می‌کنــم. تا آنجا 
گر بحث خلاقیت باشــد، فقط ذهن انســان قادر است  که دســتگیرم شــده، ا
تعبیر‌‌ها و جهــان بینــی خــود را بــا کلام آن دیگــری )در مبحث ما نویســنده( 
درآمیزد. مثالــی می‌زنم: چنــد روز پیش در ترجمه‌ جمله‌ نســبتا ســاده‌ای از 
هوش مصنوعی پرسیدم، برایم این طور ترجمه کرد: »با خودش عهد کرد که 
کامــی 1Q84 از یکی از همان  آن روز آینده را منفجر نکند. « در ترجمه‌ی مورا
به اصطــاح مترجمــان که گفتــم، انواع ایــن ترجمــه‌ مضحک فراوان اســت. 
ضمن خنده کمی چــک و چانــه زدم و یکــی از بهترین پیشــنهاد‌‌ها این بود: 
»...به پیشــواز آینده نرود« یا »...امروز را فدای آینده نکند« اما ضمن چک و 
چانه زدن، یکهو یکی از تکیه کلام‌های مادرم در ذهنم جرقه زد: »به استقبال 
نکبت نیامده نرو!« پس جملــه را به این صورت ترجمه کــردم: »با خود عهد 
کرد آن روز به استقبال نکبت نیامده نرود«. اینجاست که تجربه و زندگی من 
به کمکم آمد و این فقط و فقط ترجمه‌ من است که از هستی من مایه گرفته 
و کس دیگر طور دیگری ترجمه می‌کند. ماشــین به جای خود! پس ماشین 
تا آنجا که عقلم قد می‌دهد، نمی‌تواند به پای انسان برسد. آینده را نمی‌توان 
پیش‌بینی کرد که چه بلایی برسر انسان می‌آید. و اما اصل جمله این است:
 .He promised himself that he would not detonate the future that day

این مثال می‌تواند به آنچه درباره‌ی وفاداری گفتم، نیز مربوط شود. چون 
ترجمه‌ی تحت الفظی نیست. 

، بر      آخریــن اثری که ترجمــه‌ کرده‌اید، چــه نــام دارد و انتخاب ایــن اثر
اساس چه معیارهای بوده است؟

آخرین اثری که ترجمه کرده و تازگی حروفچینی آن را پس از اصلاح تحویل 
داده‌ام، رمانــی جنایــی و پلیســی اســت از یکــی از نویســندگان محبــوب ژانر 
جنایی در ژاپن، به نام ســئیچو ماتســوموتو، و نام رمان »قطــار تندرو توکیو« 
است. دلیل انتخاب آن این بود که در زمان بمباران تمرکز ممکن نبود و پس 
از آتش‌بس رمانی می‌خواستم که کشش فراوانی داشته باشد. در زمان جوانی 
یکی از علایق مــن چنیــن رمان‌هایی بــود و در ترجمه، فرصت دســت نداده 
بود که سراغ چنین رمان‌هایی بروم. چنانکه یکی از آرزوهای من در این ژانر 
ترجمه‌ رمان»شــاهین مالت« از دشــیل همت، نویســنده‌ پــر آوازه‌ آمریکایی 

در این رشته است. البته از این آرزوهای دور و دراز زیاد است، که بگذریم. 
    گفتید بهتریــن اثری که ترجمــه کرده‌اید را »موج‌هــا« ویرجینیا وولف 

می‌دانید. چرا؟
درست است. البته من »دفترهای مالده لائوریس بریگه« از راینر ماریا ریلکه، 
شاعر بلند آوازه‌ آلمانی را نیز هم‌ارز آن می‌دانم، اما اولی از زبان اصلی ترجمه شده 
گر فقط همین دو اثر را ترجمه می‌کردم، به جرأت اســم خودم  اســت. به نظرم، ا
را مترجم می‌گذاشــتم. هریک را چند ســال در دســت نگهداشــتم و از دوستان 
کمک گرفتم و بارها با جنون و شوریدگی صیقل و تراش دادم، تا حق نویسنده را 
به درستی بگذارم. در هر دوی اینها نویسنده با شوریدگی و شیدایی از هستی و 
نیستی و جایگاه انسان در هســتی در قالب داستان‌هایی آمیخته با خاطرات و 
زندگی خود و دیگران به شیوه‌ سیلان ذهن و تک‌گویی درونی گفته‌اند و قیدهای 
زمانی و مکانی را شکسته‌اند. در رمان موج‌ها) ۱۹۳۲( ویرجینیا وولف برای اولین 
بار از شش راوی )سه زن و سه مرد( چنان استفاده کرده که هریک حرف خود را 
می‌زند، بی‌آنکه دیگری را مخاطب قرار دهد. روایت‌ها از کودکی شروع می‌شود و 
کامی‌ها و کامیابی‌ها و از دست دادن‌ها و...  به بزرگسالی می‌رسد و از عشق‌ها و نا
می‌گوید. در ضمن نه تابلو به ســبک امپرسیونیستی دارد که لابه‌لای داستان از 
بامداد و معمولا کنار دریا به قول سینمایی‌ها با لانگ شات شروع می‌شود و رفته 
رفته زاویه را می‌بندد و به شــامگاه می‌رســد. به این ترتیب بی‌آنکه با کلام بگوید 
)چنانکه در هنر اصیل رایج است( نشان می‌دهد که زندگی یک‌روز است )یعنی 

همان فکر خیامی(. 
و اما » مالده لائوریــس بریگه« )۱۹۰۷( ســاختاری اپیزودیــک دارد )۷۱ اپیزود( 
که عشق و مرگ چون رشــته‌ای که از میان دانه‌‌های مروارید ســفته بگذرد، آنها 
، خاله، پدربــزرگ و... تا  را بــه هم متصــل می‌کنــد و در آن ریلکه از عشــق به مــادر
عشــق‌های تاریخی بین الوئیز و آبــه لار تا نیچه و معشــوقه‌اش و دیگــران و مرگ 
گزیستانســیال و بینش خود از هستی  برخی از آنان و به طور کلی ازجهان بینی ا

در قالب داستان‌هایی نو و بدیع روایت می‌کند. 
   برخــی مترجم‌‌ها بدون شــناخت ســایر فرهنگ‌‌ها و تخصــص بالا در 
ارائــه زیرمتن‌‌های فرهنگــی و ســنت‌‌های متفــاوت آن جامعه، دســت به 
ترجمه یک اثر می‌زنند. ایــن کار چقدر می‌تواند به رونــد منفی ترجمه در 

ایران لطمه بزند؟
در پاســخ‌های قبلی به آسیب‌شناســی ترجمه اشــاره‌‌هایی کــردم که مکرر 
نمی‌کنــم. به نظــرم باید بــه دنبــال راه حل بگردیــم و بــرای یافتــن آن باید به 
تجربه‌‌های دیگران، دست‌کم کشور‌‌های همسایه و منطقه نگاه کنیم و انجام 
این کار موکول اســت به حل بســیاری مســایل اجتماعی و اقتصادی دیگر و 
ثبات کشــور و برگشــتن به دامان جامعه‌ بین المللی، که خود داستان پر آب 

چشمی است و دلسوز می‌خواهد و باسواد و... 
   بجز خودتان، یکی از بهترین مترجم‌‌های ایران را معرفی کنید و بگوئید 

که دلایل این انتخاب چیست؟
من هر کتابی را که اســتاد ســروش حبیبی و گرامیان و دوســتان همســن و 
سال من، عبدا... کوثری و منوچهر بدیعی ترجمه کنند، چشم بسته می‌خرم 
و می‌خوانــم )اینها گذشــته از پیشکســوت‌های ســفر کرده، همچــون قاضی 
و سیدحســینی و دیگران‌انــد(. دلیل آن هم روشــن اســت: آشــنایی عمیق و 
تســلط هر یک از این بزرگان بر دقایق و ظرایف زبان فارســی، به‌علاوه ذوق و 

شیرینی انتخاب کتاب. 
   سخن پایان باشماســت، دوســت دارید درباره چه موضوعی سخن 

بگویید؟
صنعت نشــر همیشــه در بحران بوده و طبعا تورم و گرانی دامن‌گیر این رشته 
نیز هســت. اما در ماه‌های اخیر گرانــی کاغذ از مرز خطر گذشــته و قیمت کتاب 
سرســام‌آور شــده؛ به‌طوری که یک کتــاب ۵۰۰ صفحــه‌ای بالاتر از یــک میلیون 
قیمــت می‌خــورد. ایــن کالا پیوســت جــزو کالاهــای لوکس بــوده و خیــل عظیم 
جمعیــت آن را جزو کالاهای ضــروری نمی‌دانند. بنابراین بدیهی اســت خورد و 
ک و غیره همیشــه بر کتاب، به‌خصوص رمان مقدم است. اما از  ک و پوشا خورا
آنجا که اساســا خوشــبینم، امیدوارم همراه با حل معضلات اساســی مملکت و 

آرامش و ثبات، این موضوع نیز از حال پر خطر کنونی خارج شود. 
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یادداشت
مهدی غبرایی در گفت‌وگو با »آرمان ملی«:

 مترجمی شبیه بندبازی است 
فاطیما احمدی 

روزنامه‌نگار

مهدی غبرایی به روایت خودش
حســب حال: در ســال ۱۳۲۴ در شهرســتان لنگرود، در اســتان گیلان به دنیا آمدم و در این شــهر بارانی و مه آلود و سرســبز دوره‌ی دبستان و 
دبیرســتان را طی کردم. لنگرود دوران کودکی من یک خیابان L شــکل داشــت که در دوره دبستان شاهد آسفالت شــدنش بودم. از وسط شهر 
رودخانه‌ای می‌گذشت که محل شنا و بازی ما بود. گاهی این رود پرآب طغیان می‌کرد و قسمتی از شهر، از جمله خانه ما را تا نیم متری آب می‌گرفت. 
برف فراوان می‌بارید و دور و بر شــهر همیشــه ســبز و خرم و پر از دهاتی بود که آذوقه از آنجا به شهر سرازیر می‌شــد و روزهای شنبه و چهارشبنه 
( غلغله بود. پدرم وسط بازار قنادی داشت، که سکنجبین و برف کوبیده )که از لیلا کوه می‌آوردند( عرضه می‌کرد و روزهای بازار پر از  )روزهای بازار
مشتری می‌شد و من هم، بخصوص تابستان‌ها به پدرم کمک می‌کردم. لنگرود از جنوب در فاصله ۳ کیلومتری کوه )لیلا کوه( و‌ از شمال، با فاصله‌ ۹ 
کیلومتری به کرانه زیبای چمخاله محدود است که تابستان‌ها جولانگاه ما بود و آنجا کلبه‌ ساحلی داشتیم. مادر بزرگ پدری من )ننه جان( همان 
ننه نقلی قصه‌ها بود با قامت دو تا و سواد قرآنی و دمی گرم و سرشار از قصه و ترانه و مثل و متل. به نحوی که شب‌های زمستان قصه سند باد بحری 
را چنان تعریف می‌کرد و سر بزنگاه نگه می‌داشت که بیتاب بودیم شب بعد برسد و باقی قصه را بشنویم. پدرم هم سواد داشت و قدری عربی، ترکی 
گون و کتاب پر بود. من هم از سال‌های آخر دبستان شروع  و روسی می‌دانست. میراث آن دو به مادرم هم رسید و خلاصه خانه از مجله‌های گونا
به جمع آوری کتاب و درست کردن کتابخانه کردم. در دوره‌ی دبیرستان کتاب‌های سازمان جیبی انتشارات فرانکلین هفته‌ای یک کتاب )با شعار 
به قیمت بلیت سینما( منتشر می‌کرد و اینها به علایقم شکل داد. به موازات آن موســیقی ایرانی و عربی غربی و سینما و نقاشی غربی علاقه‌ام را 
جلب کرد. اینها پس از قبولی در رشته‌ی علوم سیاسی در دانشگاه تهران ادامه یافت و مطالعه تاریخ ایران و جهان و سایر علوم اجتماعی به آن 
افزوده شد. پاتوق من سینماها و تئاترهای آن زمان بود و... کوتاه کنم، همه‌ اینها زمینه را فراهم کرد که از سال ۱۳۶۰ کار ترجمه را بی‌وقفه پی گرفتم 
و هرچه نوشیدم، تشنه‌تر شدم. چون هیچ کار دولتی و غیردولتی ندارم و از هیچ جا نه حقوق بازنشستگی می‌گیرم و نه مستمری، می‌توانم ادعا 

کنم مترجم حرفه‌ای هستم. تعداد عناوینی که ترجمه کرده‌ام )اغلب رمان( از ۱۲۰ عنوان گذشته است. 


